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  بررسی عنصر رنگ در دیوان خاقانی

  

                                                                                      فخري زارعیـ  جهانگیرصفري

  چکیده

عنوان یک عنصر مـؤثّر در احـساسات و روابـط میـان موجـودات از       رنگ به 

 ـ  ها در حالات روحیشناسان رنگ رواناز نظر. دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است

حـدودي بـه     ها تا توان از طریق گرایش افراد به رنگ      روانی افراد مؤثر هستند و می     

شاعران نیز از گـروه افـرادي هـستند کـه از عنـصر           . بردی  ها پ  شخصیت درونی آن  

اثـر  چنین زیبا کردن  هم ها، تصاویر شاعرانه، بیان مفاهیم ودر آفرینش واژه » رنگ«

این  خاقانی یکی از شعرایی است که بــه کثرت از. کنندهاي زیادي میخود استفاده

هـا،  خاقـانی عـلاوه بـر تـصویرسازي، درکـاربرد واژه          . پـدیـده استفاده کرده اسـت    

آن  در این مقاله سـعی بـر      . ده است کراصطلاحات و انتقال مفاهیم از رنگ استفاده        

چنین کاربردهاي آن در هنر شـاعري او         هم  و آن است تا رنگ، چگونگی استفاده از     

  .دشوبررسی 

  خاقانی، رنگ، شخصیت، شعر: کلیدواژه

  

  مقدمه

رسـد،  چـشم مـی    چه همیـشه همراه یک پدیده بـه       از زمان آفرینش هستی، آن    

کـه   تـصور ایـن   . اي است که با آفرینش آغاز شـده اسـت         رنـگ، پدیده . رنگ آن است  

رنگ دیده باشد یا ببیند بسیار دشوار و شاید غیرممکن          روزگاري انسان، جهان را بدون      

چنین رنگ در ایجـاد ارتبـاط، القـاي مفـاهیم گونـاگون، تغییـر وضــعیت در          هم. باشد

در جوامع گذشـته عـلاوه بـر    . است محیـط و نشان دادن حالات روحی افراد تأثیرگذار      

ا و مراسـم و تغییـر   ه ـکاربرد معمولی رنگ، آن را براي آرایش و زیبایی جسم در آیـین     

                                                        

دار مکاتبات  ه، عهدادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد  دانشیار زبان وsafari_706@yahoo.com 

 دانشگاه شهرکرداز  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  

 22/10/89 : پذیرش نهایی ـ22/10/88 :تاریخ وصول
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نخـستین قومی که بــه اصول     «. کردندها و زینت و زیور اشیا استفاده می       قیافه انسان 

در » ابـن هــیثم  «و » الحـضـر «هاي  نام بردند ایرانیان بودند و    سی پی شنا علمی رنگ 

اي از عهد ساسانـیان موجود است کــه خـسرو          جامی نقره . رأس این دانـش قرار دارد    

هـاي  رنـگ  دهـد و جـدارهاي جــام بـا    نشان مـی  ) ته جام (ن را در درون آن      انوشیروا

این سـندي اسـت کـه نـشان         . نگین نشانی شـده است   » سفید«و»خابی  سر«،» سبز«

» .ه بودنـد شناسـی آگـا  ـگدهد ایرانیان حتّی پیش از اسلام هم به اصـول علمی رن می

نخستین کسانی بودنـد     » ا بن هیـثم  «و  » الحـضـر «.)137/مبانی رنگ و کاربرد آن    (

ایـد گفـت بحـث    ب پــس  .)140/همـان (»  .که  در قرن  چهارم نور را تجزیـه کردنـد      

هـاي  با بررسی. شود رنگ، تأثیرات و مفاهیم آن مبحث جدیدي محسوب نمی  ي  درباره

دسـت آمـده اسـت کـه      ها، این نـتیجه بـه    شـنـاسی رنگ  ي روان انجام شده در زمیـنه   

 از سویی دیگـر بایـد  . ي افراد تأثیرات مختلفی داشـته باشند روحیهتوانند در ها می رنگ

ناسی رنـگ   ش  روان(» .سی شخصیت مرتبط اسـت   شنـاانتـخـاب رنگ بـا روان   «: گفت

هـاي اصـلی    هـاي آبـی، زرد، قرمـز و سـبز رنـگ       رنـگ «. )49/در مجموعه اشعار نیما   

چهار .  رنگ اصلی نام دارند   هاي روانی هستند و چهار    این چهار رنگ  ارجحیت    . هستند

اي که مخلـوطی   قهوه. آ بی است بنفش که مخلوطی از قرمز و   : رنگ فرعی عبارتند از   

این دور از هـر نـوع   رخاکستري که هیچ رنگی نـدارد و بنـاب        . سیاه است  از زرد، قرمز و   

که تندي آن به نحوي است که ایـن رنـگ را در مــیان روشـن و               در حالی . وذ است نف

رنگـی  شناسـی و فیزیولـوژي،   در وا قع ایـن رنـگ از لحـاظ روان   . دهدر میتاریک قرا 

روانـشناسی  ( ».ه کـه کـلا ًنفـی هـر رنـگ اسـت            خنثی اسـت و بـالاخره رنـگ سـیا         

    .)30/ها رنگ

رسد که هر فردي فراخـور       روان فرد، هر چند به نظر می       مورد تأثیر رنگ بر    در

 بـه  جوید یا نسبترنگی دیگر دوري میگزیند یا از  خود رنگی را برمیي پسند و علاقه 

هـا و  درك حکایـت رنـگ  « اما باید پـذیرفت کـه    ؛دهدرنگی واکنش خاصی نشان می    

روانـشناسی رنـگ در     (» .ها متعلق به ضمیر ناخودآگـاه جمعـی اسـت          نقش نمادین آن  

تنهایی و گاهی در کنار رنگـی دیگـر بـر جـسم،              هر رنگی به   .)51/شعار نیما امجموعه  

هاي انجام شـده     شناسان با بررسی  روان.  شخصیت افراد تأثیر مستقیم دارد     روح و روان  

اي رنگی داراي قـدرت تأثیرگـذاري ویـژه    که هر جمله این اند، از به نتایجی دست یافته  
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براي نمونه رنگ سرخ، رنگ زندگی است؛ این رنگ با تحریک سیـستم عـصبی     . است

هـایی  رنگ سرخ از رنـگ . دشو رد میبه نوعی هشدار دهنده است و باعث هیجان در ف   

ي ویژگـی برجـسته   « .کنـد  جلـب مـی     فـرد را  بـه خـود         است کـه بــه سرعت توجه    

 هـاي هیجـانی هـستند و   خوش فراز و نشیبطرفداران واقعی قرمز این است که دست    

کــسی کـه عمـداً قرمـز را         . داننـد  هاي خود مـی   ول ناراحتی ؤن یــا دنیا را مس    دیـگرا

 دلیل او براي انتخـاب ایـن رنـگ ایـن     ؛ انسانی ترسـو و فروتـن است   ،ندکانتخاب می 

رنـگ،  (» .هـا اسـت   اي است کـه او فاقـد آن       یفیات شجاعانه کي  است که قرمز نشانه   

 در مـورد رنـگ زرد، بایـد گفـت  ایـن رنـگ در فرهنـگ        .)67-68/ورينوآوري، بهره 

اي خـلاف  شناسی نظریـه  ر رواناما د. علاقگی استي مردم بــه معنی تنفّر و بی     عامه

کـه   جایی. کندکید میأرنگ زرد بر پیشرفت، نوگرایی، تحول و ترقّی ت      «. آن آمده است  

رنگ زرد قویاً مورد تأکید اسـت نـه تنهـا میـل شـدیدي بـــراي فــرار از مـشکلات                  

چنـین احتمــال    مـوجـود، از طریق یافتن راهی براي گریز و رهـایی وجـود دارد، هـم           

 ».جـوي وافـر بـراي تجربـه دیگـري باشـد           و   ایـن مــیل سـطحی جـست        رود که  می

تـر   هایی است که جزء انتخـاب بـیش  رنگ آبی از جمله رنگ  . )29/هاروانشناسی رنگ (

. دشـو  پـاکی اسـت و باعـث آرامـش روح مـی           ي صفا و  این رنگ القاکننده  . افراد است 

طالـب  «: ازنـد عبارتنـد   ک هاي شخصیتی فردي که ایـن رنـگ را انتخـاب مـی          ویژگی

 .)38/وريرنگ، نوآوري، بهره  (» .خشنودي، عشق و محبت    خواستار رضایت و   آرامش،

» .رسـند  کــوشش بـــه موفقیـت مـی        ي افرادي است که بـا تلاش و       آبی مشخصه «

  .)71-72/همان(

گـذارد   تأثیري که طبیعت سبز بر روح انسان مـی        : در مورد رنگ سبز باید گفت     

ایـن رنـگ   « .شناسـی شخـصیت اسـت     م  این رنـگ در روان      ي مفهو  کننده کاملاً بیان 

افرادي که این رنگ را دوست دارنـد تقریبـاً          . بهنجاري است  تعادل و  ي طبیعت،  نشانه

کسانی که بــه رنـگ سـبز     .گرا هستند سنّت  سازگار با اجتماع، فرهنگ و    ،بدون استثنا 

ـن افراد از درگیر شـدن بـا    ای. دارندیئهاي روانی جز معمولاً ناراحتی ،اي ندارند عـلاقه

   .)70-71/همان ( ».کنندجامعه اجتناب می

آثار هنري از جمله در شعر، علاوه بر شـناخت       در هر صورت با بررسی رنگ در      

تـوان بـه برخـی از آداب و رسـوم و           مندي و حالات فردي و روحی هنرمند مـی         علاقه
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 بررسـی رنـگ در شـعر    چنـین  هـم . اوضاع و احوال اجتماعی زمان هنرمند نیز پی بـرد  

کـه بـا   را نیـز  هاي بلاغی و ادبی شـعر شـاعران        آفرینی تواند برخی زیبایی   شاعران می 

  .  بهتر نشان دهد،اند هایی از رنگ آفریده شده مایه دست

زیبـا  براي  چنین این نکته را نباید فراموش کرد که رنگ در شعر شاعر تنها               هم

 با بررسی این عنصر به شخصیت، حالات    توان بلکه می  ؛کردن تصویر ذهنی او نیسـت    

. رنگ در ادبیات از دیرباز مورد توجه شاعران قرار داشته است          . برد روحیات او نیز پی    و

گاه بدون توجه براي بیان مقصود خـود از آن اسـتفاده    صورت آگاهانه و  گاهی شاعر به  

از اواخـر قـرن    «ین  چن هم رنگ در امور طبیعی بسیار پرکاربرد بوده است و        . کرده است 

کـه   اند چنـان  پنجم در شعر فارسی بسیاري از امور معنوي و انتزاعی را به رنگ کشیده             

  .رود در شعر ازرقی هروي سخن از بنفش شدن روح می

  »داغ دارد بر سمن داغ تو چندان بود        کز بنفشه عارض تو بنفش از !جانا جان ما،

  )211/صور خیال در شعر فارسی(                                                      

گران برخی از اشعار شـاعران   به دلیل اهمیت کاربرد رنگ در آثار ادبی، پژوهش  

: ها عبارتنـد از  ترین این پژوهش بعضی از مهم. اند را از این جهت مورد بررسی قرار داده  

ا تکیه بـر سـیاه و    فردوسی ب  ي  شاهنامهکارکرد رنگ در    «و  » تحلیل رنگ در شعر نو    «

از مهـین  » شناسـی رنـگ در مجموعـه اشـعار نیمـا      روان«لی،  از کاووس حسن  » سفید

تـاج واردي و امثـال       از زرین » هاي هفت پیکر نظامی    بررسی رنگ در حکایت   «پناهی،  

  . آن

دیوان خاقانی  هاي گوناگون آن درها و جنبهدر این تحقیق کاربرد رنگ و جلوه   

  . گیرد قرن ششم مورد بررسی قرار میي و پرآوازهشروانی، شاعر برجسته 

  

  رنگ در شعر خاقانی 

از  زمـین اسـت کـه دیـوان اشـعار او           سرایان نامی ایران   خاقانی از جمله قصیده   

. شـود هایی است که در آن تنوع مضمون و اندیشه بـه کثـرت دیـده مـی           معدود دیوان 

 سرودن اشعارخود اسـتفاده کـرده   ها در هاي آنها و ویژگی   ي پدیده چنین او از همه    مه

کـه از آن بهـره بـرده اسـت و شـعر          است» رنگ«عنصر   ها،یکی از این ویژگی   . است
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حسان العـجم افضل الدین خـاقــانی شروانــی      «. ش ساخته است  خویش را با آن منقّ    

ي ا  پدر او مردي درودگــر و مـادرش، جاریـه         . ترین شاعران ایـران است   یکی از بزرگ  

 وپنج سالگی در کنف حمایـت عمـش،        بیست تا. ومیان بوده کــه اسلام آورد    طباخ از ر  

تی در خـدمت خاقـان اکبـر        مـد . ان، مـردي طبیب و فیلسوف بـود      کافی عمر بن عثم   

کـه بـه    جا رخـت بربـست و بعـد از آن      سپس از آن  . شـاه بود  الدین منوچهر شروان  فخر

کدورتی رخ داد و کار بـه     و ی نقار معلّت نامعلو  شاه به  شروان بازگشت میان او و شروان     

تـاریخ ادبیـات    :ك.ر( ».یـی درآن وقـت سـرود   هاي زیباو حبسیه. حبس شاعر انجامید  

  .)309-310/ایران

  

  شعر خاقانی کاربردهاي آن در رنگ و

او حـدود   . فـراوان استفاده کـرده است   » رنگ« خـود از عنصـر   شعر خاقانی در 

هـاي مـورد   رنـگ . کـار بـرده اسـت     شعر خـود بـه  هاي مختلف را در   بار نام رنگ   944

سـیاه، زرد، سرخ، سـفید و    «:  عبارتند از  ، ترتیب بسامدِ کاربرد     به ،ي او در دیوان   استفاده

 هـا در  این قسمت به بررسی  پرکـاربردترین رنـگ         در» ...کبود، بنفش و   اي، سبز، نقره

  .کنیمخلال آن واکاوي می پردازیم و شخصیت او را دردیوان او می

  

  کاربرد رنگ  سیاه

گر مرز مطلقی اسـت کـه در فراسـوي آن زنـدگی متوقـف                نمایان«رنگ سیاه   

گر پوچی و نابودي است، سیاه به معنـی نـه اسـت در مقابـل رنـگ       شود، سیاه بیان   می

 تـرك علاقـه و تـسلیم یـا انـصراف نهـایی            ي   پایانی است، نشانه   ي  سفید، سیاه نقطه  

   .)56/جموعه اشعار نیماروانشناسی رنگ در م(» .است

  بـار 220یعنـی ، دیـوان خاقـانی دارد    سیـاه یا سیه، بالاترین بسامد را دري   واژه

کـاربرد  . کنـد شخصیت درونی خاقانی کمک زیادي می این مطلب در شناخت روحیه و     

گـر   نـوعی نـشان    عنوان اولین رنگ در دیوان خاقانی بـه        این رنگ با این بسامد بالا به      

دانند و   قدر شاعر را نمی    ،وضع موجود است، اعتراض به اوضاعی که در آن        اعتراض به   

توان در مـورد کـاربرد       که می  یکی از مواردي  . انتظارات او را برآورده نکرده است     جامعه  
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ایـن رنـگ    اي از این است که خاقانی برداشت دوگانـه      ،به آن اشاره کرد   » سیاه« رنگ

  .دارد

  

  یی منفیمعنا رنگ سیاه  با بار

شـومی اقبـال اسـتفاده     خاقانی بعضی مواقع از این رنگ براي بیان بـدبختی و      

  : مانند، منفی داردکند و نسبت به آن نگرشی کاملاًمی

  کاري چو شب روي سپید آرم به صبح  در سیه

                                                                                                    ي من            اخانه به شب مأو  آید سیه پس سپید                                                   

  )321/دیوان اشعار                  (                                                    

سیهیت دل فگارم                                                                                                                   کز بس                     د سیه عتاب کردم                ببـا بـخت 

  )901/دیوان اشعار         (                                                             

  

  رنگ سیاه با بار معنایی مثبت

  .آوردشمار می اي بـه سیاه بودن را از محاسن پدیده،ی دیگرجای او در

  در سیاهی سنگ کـعبه روشنایی بین چنانـک

  ور معنی در سیاهی حرف قر آن آمدهنـ                                                       

  )1370/ان اشعاردیو                    (                                                

  مهر کتف او سنگ سیاه مصطفی کعبه است و

زمزم احسان آمده                                                                                                                     هر کف از بـهر کف او                                                    

  )372/دیوان اشعار(                                                                      

 فوق، به برخی از موارد دیگر کاربرد رنگ سیاه اشاره        ي  علاوه بر کاربرد دوگانه   

   .شود می

  

  رنگ اشیارنگ سیاه براي بیان 

را  به معنی خاص خود یعنی فقـط بـراي     » سیاه«در بعضی موارد خاقانی رنگ      

  .برد کار می بیان رنگ شیء یا پدیده به
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  کنم ار من مـوافـقه زین بـاب مـی بـا یـ       هستم سپید سر و  هست او سیاه چرده

  )911/دیوان اشعار                           (                                           

  

  ه با رنگ سفید براي تصویرآفرینی کاربرد رنگ سیا

 »رنـگ سـپید   «  کاربرد فراوان آن بـا     ،از موارد قابل بررسی در مورد رنگ سیاه       

 رنـگ  .کنـد  اسـتفاده مـی  » سـیاه «ه در آن از رنـگ      کتر ابیاتی    خاقانی در بیـش  . است

 ،او بــا ایــن شـیوه      . بـرد  کـار مـی    نرمندانـه در تضاد با آن  به      نوعـی ه  هبرا  » سپـید«

دهـد و در انتقـال   تـر نـشان مـی    ذهن خـواننده بـرجـسته    را در » سیاه« رنـگ   سیاهیِ

  .کندتر عمل میمطلب موفّق

    جـهـان  آري بـه نـاي جـادوي فـرعـونی از

یـد بیـضـا بــرافـکنـد                                                                 بـان اسـود وثع                                                       

  )139/دیوان اشعار                        (                                              

  پیدي دردست ظالمی گشت س                                  احمقی بود سیاهی در دل 

  )837/دیوان اشعار          (                                                            

  گـر چه سپید کاري است از همه روي کار تـو 

  گري لیک قیامت است هم چشم تو در سیه                                                 

  )692/دیوان اشعار(                                                                      

معمـولاً افـرادي کـه نـاراحتی      «:شناسی آمده است کـه   مبحث رنگ و روان    در

افراد معدودي نیز ممکن است به خـاطر ایـن          . ي رنگ سیاه هستند   روانی دارند، شیفته  

رنگ، نـوآوري،  (» .ي دانش وآگاهی است به آن علاقه نشان دهند        که این رنگ نشانه   

  زیرا زندگی او سراسـر رنـج و  ؛انی مصداق این سخن نیز شاید باشد   خاق .)74/وريبهره

زنـد و از مــیان   در وجود او سرخوردگی و نارضایتی عمـومی مـوج مـی   . آشفتگی است 

کند کـه  خاقانی در اشعار خود از روزگار شکایت می  . استسخنانش این ویژگی مشهود     

ي یـک مـرد  بـدبین و ناراضـی از اوضـاع        قیافـه . مـومی دارد  ي ع  تر جنبه  بیش«البته  

 بـه انـدك مهـري بـه     ؛او زودرنج  است، روحـی متمـوج دارد    . دهداجتماع را نشان می   
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 /خاقـانی شـاعري دیرآشـنا     . (»شودهیجان آمده و از مختصر ناملایمی بر افروخته می        

152-150(.  

شـاید   . خـاطر اسـت   رنجیـده   ي خود و هم از مردم  زمانه او هم از شاعران دوره 

در ایـن  . سـرخوردگی او بـوده اسـت      شغل پدر وکنیزکی مادر از اولین عوامل مـؤثّر در        

 الـدین عمـر   میان از عواملی که شاعر شروان را به شهرت رساند، وجـود عمویش کافی   

ي ي پـایین بــودن طبقـه    واسـطه  طبیبی که خلأ شخصیتی شاعر جوان را که به    . بـود

 :اش آمده است که   مورد او و خانواده    در. کندر می  پ ،وجـود آمده بود   انواده به اجتماعی خ 

کودك تـا مـدتی از ریـزش ریـسمان      کهن و   او نه ثروت داشتند نه افتخار      ي  هخانواد«

  .)188-191/با کاروان حله(» .یافت مادر روزي می

  

  کاربرد رنگ براي بیان ماتم و عزا

کرده اسـت، رنـگ    یطی که در آن زندگی میخاقانی به پیروي از فرهنگ و مح 

  .داند یماتم م ي سوگواري و سیاه را نشانه

  ش سیاه بودسواد پوش            کـاصحاب فتـنه گرد خـاقـانیا به سوك خراسان سیاه

  )871/دیوان اشعار                  (                                                    

نـشین کلمـاتی     این رنگ همواره هـم    . م، اندوه و ماتم است     رنگ غ  ،رنگ سیاه 

الـدین،   خاقانی رشـید   مرگ فرزند . دردنـد اندوه و  شـومی، گر بـدبختی،  است کـه بیان  

اند که موجب    الدین از عواملی بوده    مرگ دختر، فوت همسر، مرگ حامی بزرگش کافی       

  :در شرح احوال او آمده است. اند غم و رنج او شده

آزرده از پـدر بــه نـزد     دل و بایـست در هیجـده سـالگی خـسته      نـی می خـاقا«

وپنج سـالگیِ    در بیست  بوده و  الدین هفـت سـال سرپرست او     ،کافیدعمویش رفته باش  

  .)17/رخسار صبح(» .خاقانی درگذشت

اي سـنگین بــر روان   مـرگ رشـیدالدین چـون کوبـه       «: چنین آمده اســت    هم

  شاید بتوان عوامل مذکور را علـت کـاربرد      .)22/همان(» .شکند می مخاقانی او را دره   

  .بسامد بالاي رنگ سیاه در دیوان خاقانی دانست
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  کاربرد رنگ زرد

انی در  ق ـخا. تعلّـق دارد  » زرد«ترین بـسامد بـه رنـگ       بیش» سیاه«بعد از رنگ    

غــروب    او در اشـعار خود از طلوع و      . کار برده است    بار این رنگ را به     208دیوان خود   

 را بـه وجـد و   دمیـدن آفتـاب او    « .گویـد  خـورشید و پرتوافشانی آن بسیار سـخن مـی        

 ».کنـد  زدن خورشـید را توصـیف مـی    انگیزد و به انـواع گونـاگون، ســر    ستایش برمی 

همین منظور بـراي تـوصیف انـوار خورشـید از           و بــه  .)145/خاقانی شاعري دیر آشنا   (

شناسـی ایـن رنـگ بــاید      مـورد تـأثیر روان   در   .این رنگ، فراوان اسـتفاده کرده است     

هاي شرقی  این رنــگ با فلسفه. روان سروکار دارد   تر با روح و    رنـگ زرد بیش  «: گفت

ایـن تیـپ معمـولاً      . منـد اسـت   تیپ زرد به نوآوري و خلّاقیت علاقـه       . نیز مرتبط است  

» .صـول اسـت   بین و در برابر دنیا و افراد با اسـتعداد آن مــعتقد بـه ا                گرا، باریک درون

بینـی در   باریـک  قیـت و  ایـن خلا   در مورد خاقـانی    .)69-70/وريرنگ، نوآوري، بهره  (

  :شود اشعارش دیده می

  و گر چون عیسی از خورشید سازم خوانچه  زرین

                                                                                                                                                                                                                                                                رانی                         برخوان مگس پرطاوس فردوسی کند                                                    

  )412/دیوان اشعار                                    (                                  

   رآمد  پوشیده صوف اصفربچون  بره   هم     حوض ماهی سوي بره روان شد عریان ز

  )192/دیوان اشعار                  (                                                    

  یلرزان است م و  زآن زرد،رخشانست می خورشید

   فعلش به خروار آمده،جوجو همه جانست می                                               

  ) 389/دیوان اشعار                                                            (          

یکی دیگر از موارد کاربرد رنگ زرد در دیوان خاقانی استفاده از این رنگ براي            

 ي او مثل بـسیاري از شـعراي دیگـر رنـگ زرد شـراب را نـشانه               . راب است توصیف ش 

  .  داند مرغوب بودن آن می

هممی عاشق آسا زرد به ، رنگ اهل درد به      تلخ شـکر بار آمده،زرد صـفا پرورد به   

  )389/دیوان اشعار                 (                                                     
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یم بـر در دیوان خـاقـانی به این مطلب پی مـی   » زرد«از کاربرد رنگ    چنین   هم

. شـده اسـت    اي زراندود اسـتفاده مـی     ي تابوت از پارچه   که در زمان او در سوگواري برا      

  :شاهد این مدعا این  بیت است

   دوتایید همه، چون حلّی  بن تابوت                رخید؟  زراندود،چون نسیج سر تابوت

  )409/دیوان اشعار              (                                                        

ظاهراً زراندود کردن نسیج سـر تـابوت در مراسـم سـوگواري بـراي تجمـل و               

ها داراي مفهـومی منفـی      رنگ زرد در بعضی از فرهنگ      چنین هم. تشریفات بوده است  

.                                                شده است مراسم سوگواري استفاده می گ دربراي مثال در مصر این رن. بوده است
  

  کاربرد رنگ آبی

گیـري   طیف خود بسامد چـشم  هاي همهایی است که با رنگ    بی از دیگر رنگ   آ

  اما با بررسی     .) بار 10حدود. (مد لفظ آبی در دیوان کم است      بسا. در دیوان خاقانی دارد   

آیـد کـه خاقـانی هماننـد بـسیاري از شـعراي کهـن،            دست می  هان این نتیجه ب   در دیو 

اي و کبود را نیز در کلام خـود جانـشین ایـن       هاي لاجوردي، نیلی،کحلی، پیروزه    رنگ

در . ترین کاربرد این الفاظ بـراي بیان رنـگ آسـمان اسـت          که بیش  دهدرنگ قرار می  

نگی است که از ترکیب نـور رنگـی آبـی           اي ر فیروزه«: اي باید گفت  مورد رنگ فیروزه  

اصـطلاح    کـه در دآیدست می تري بهو نور رنگی روشن) لاجوردي یا آبی دریایی (سـیر

  .)13/مبانی رنگ و کاربرد آن(» .شوداي گفـته می فـیروزه،عامه

          :                           مانند،کندلاجوردي توصیف می اي وخاقانی جایی آسمان را فیروزه

  ست براین فرش باستان  فرّش رفوگري این سـقف لاجورد        ست بر قیورّقدرش م

  )311/دیوان اشعار                   (                                                  

                                                                                                                                                                                                                                     ي سرنگون پیروزه     زین کاسه                                 زهر است مرا غذاي هر روزه 

  )799/دیوان اشعار        (                                                              

   و اندوهکاربرد رنگ کبود براي بیان غم

خواهد مفـاهیمی چـون   که می  هنگامی ،هاي زندگی  شاعر در توصیف نابسامانی   

 در بیـت زیـر   .کنـد طیف آن استفاده می هاي هم د، از آبی و رنگ کناندوه را بیان     غم و 

  :ماتم است  غم و اندوه وي رنگ کبود نشانه
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  گردون کبودجامه شد از ماتم وفا                   خانه شد از ظلمت وجود گیتی سیاه

   )16/دیـوان اشعار             (                                                         

  

  کاربرد رنگ کبود براي تصویرسازي

ف کنـد امـا در حقیقـت اهـدا    خاقانی در شعر خود به ظاهر از رنگ استفاده مـی   

بـراي مثال در بیت زیـر با آوردن       . دکن  بردن آن واژه دنبـال می     کار نیز از به   دیگري را 

 و »ا شـک  «بـا  کلمـاتی  چـون         لفظ کبود بـراي آسمان علاوه بـر بیـان رنـگ آن،           

جا هـدف او    در این  .افزاید یی آن می  کند کـه بر زیبا   تناسبی در کلام ایجاد می    » جامه«

  :کندتر میخود را کامل این لفظ تصویر ه بافقط بیان رنگ نیست بلک

    ها ز رخ  چرخ کبودجامه بین ریخته اشک

 عید گـستري   ي  جرعه بر زمین جامه    تا تو ز                                                     

  )427/دیوان اشعار                                   (                         

نـی در توصیف آسـمان نـامطلوب خـویش از رنـگ            ایت زیر خـاق  چنین در ب   هم

  :کند کبود استفاده می

گـه نشـستمی کـه طنـابش         آن  کبـود                      ي  گر راه بردمی سـوي ایـن خیمـه        

  گسستمی

  )801/دیوان                         (                                                    

  .رنگ کبود توصیف شده است ن به جاي آبی بااین بیت رنگ آسما در

  

  نگرش منفی خاقانی به رنگ کبود 

طور که قبلاً اشاره شد، نگاه و نگرش خاقانی نـسبت بـه زنـدگی تقریبـاً              همان

هایی که در زندگی با آن مواجه بـوده اسـت،   ها و ناکامی او به دلیل سختی. منفی است 

براي نمونـه او از رنـگ   . ده استکراستفاده اي  هاي ویژهناخودآگاه در اشعارش از رنگ   

هـاي   نین از طیفچ بخش است و هم هاي آرامش  رنگءشناسان جز آبی که از نظر روان 

مان اغلـب از  آس ـ. کنـد  ها و امور منفی استفاده می نزدیک به این رنگ در بیان بدبختی 

  :دید او کبودرنگ است
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  رسد که رها کن ستمگري  تهدید می                حسام بنفش او     ز چـرخ کبـود را

  )921/دیوان اشعار                                                             (         

  خـور اوست با لباس کبود غم                         ایـن زگـردون مبـین که گردون نیز

  )538/ دیوان اشعار            (                                                         

  کز تو به هر لحظه شیونی است مرا چو دید        کبود درپوشید ،فلک موافقت من

  )550/دیوان اشعار                         (                                             

 بـه دور    خواستار آرامش و  یک  محیط  امن           ،افرادي که به آبی علاقه دارند     «

محیطی که ارتباط افراد با یکـدیگر آرام و ملایـم           . باشند ها مـی  از اضطراب و مزاحمت   

  .)79-80/هاشناسی رنگ روان(» .باشد است و فاقد مشاجره و نزاع می

هاي آن یـعنی ي خاقانی از این رنگ یا شـاخه     بق سخنان ذکر شـده استفاده    ط

 ري خاقانی با بعضی از شعراي هـم عـصر         درگی. دلیل نیست  اي بی لاجـوردي و فیروزه  

ي شـاعرانی چـون رودکـی،     چنـین وجـود آوازه    هـم  ابـوالعلاء گنجــوي و    :  مانند ،خود

هاي ایجاد شده از طرف شاهان وقـت، او را از هرگونـه             عنصري و فّرخی و محدودیت    

 از این رو با استفاده از رنگ به نوعی به دنبال تـسلّی خـاطري   ؛تنش خسته کرده است   

  .تاس

 رنگ مریم مقدس، مادر، محافظ و فـرد سرشــار از عـشق و          ،آبی«جا که  از آن 

ایــن رنـگ     شایــد او در اسـتفاده از      ؛  )71-72/وريرنگ، نوآوري، بهره  (» .است صبر

از دیگر مواردي کـه خاقانی به آن توجـه دارد     .نیـز داشته است   نظري بـه دیـن مـادر   

 ارک ـ هـاي بـه  بـود اسـت و او در اسـتعاره        پوشـش صــوفیان ک    . تصوف اسـت   رنگ در 

چنین شـاید بـه ایـن نکتـه نیـز اشـاره         مه. ره دارد اي خـود بـه این مطلب اش      گـرفتـه

کننـد در روابـط   داشته باشد که انتخاب رنگ کبود، انتخاب افرادي است که تلاش می        

اي نــه نمو. ي خود سازندبودن از ستیز را پیشه دوستی و به دور  خود با دیگران صلح و    

  :بینیم از ایـن  توجه را در بیت زیر می

  لباس بـر قدم اعتذار گنبد صوفی          پیش تـو آرد سجـود،چـون تو بـر آري حسام

  )181/ دیوان اشعار              (                                                      
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» سـجود «ین الفاظ بیت ماننـد  د که  بشو هنر او در بیت بالا زمانی آشکارتر می    

را بـه معنـی آبـی تیـره         ) ودبک(» ازرق«خاقانی رنگ   . کند تناسب ایجاد می  » صوفی«و

  :.برد کار می به

  مگزین غطاي خاك منگر وطاي ازرق و  زمین مباش  چون وحش پاي بست سپهر و

  )238/یوان اشعارد                                                                    (  

   ادکن درآورمي هن بـه هفت رقعـطوفا     ازرق ز اشک لعل      ي هاز جـور هفت پرد

  )240/دیوان اشعار                       (                                               

  .آسمـان خـاقـانـی بـا رنـگ نیلی هـم تـوصیف شده است

   هنگامه طفلاناین کنم ویحک در نظاره می

  نیلی حقّه گردانش که مشکین حقّه آسوده است و                                           

  )210/دیوان اشعار                                     (                                 

  

  کاربرد رنگ سرخ

  مـورد در 171 حدود یعنی در هایی است که با بسامد بالا رنگ سرخ نیز از رنگ   

عنـوان   در جایی از آن بـه  .رنگ شادي و خشم است ، سرخ .رود کار می  دیوان خاقانی به  

گوید، می سـرخ رنـــگ       در جایی از خون و خشم سخن می        کند و  رنگ شادي یاد می   

  .از اســباب شادي خاقانی است

     چشم سرخ گوش گاه غضب،جوقی از این زرد

  دیو  رهبر طغیان او ر یکی طاغی وهـ                                                        

  )366/دیوان اشعار                    (                                                  

  پستان زال سپیدابرو وین مام سیه این              از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد

  )360/دیوان اشعار                                              (                        

 بـرد و  کند، یعنی فشارخون را بالا مـی  رنگ قرمز سیستم عصبی را تحریک می    

رنگ سـرخ در دیـوان      . )22/هاشناسی رنگ  نارو( ».کند تر می  ضربان را سریع   تنفّس و 

ي  هز دید او این رنــگ نـشان    گاهی ا . خاقانی با کاربردهاي مختلفی استفاده شده است      

 ، خـشم  «ي  رنگ سرخ نشانه  .  خشم و عصبانیت   ي  نشاط است و گاهی نشانه     شادي و 
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 و غـــرور  ،رکزيخودم ي خـودخواهـی،  مثابه سرخ به . جــویی اسـت  عصبیت و انـتقام  

خاقانی فردي خودستا و مغـرور      . )118-119/مبانی رنگ و کاربردآن   (» .فریفتگی است 

اغلـب    فضل و کمال خود سروده است که بیش از ي  هقصاید و قطعاتی دربار   «او  . است

 ها در مقام دفاع و جـواب بـه منافــسان و           غالب این خودستایی   شاعران بزرگ است و   

  او متناسب بـا شخـصیـتّش از   .)262/خاقانی شاعري دیرآشنا(» .حسدورزان گفته شده 

  . تر استفاده کرده است  بیش،»سیاه و زرد«دو رنگ  بعد از سرخ گرنـ

  

  رنگ سرخ رنگ شادي

اسـتفاده  » رنـگ نـوروز   «و ي رنـگ عیـد   جاي رنگ سرخ از واژه     خاقانی گاه به  

که یکـی از مفـاهیم  رنـگ سـرخ از نگـاه        است  کند که خـود دلیلی بر این مطلب         می

  .تازگی است خاقانی رنگ شادي و

  می  بین که رنگ عید چه زیبا برافکند        پاي کبوتران        وبر دست آن تذرو، چ

  )135/دیوان اشعار                                                          (            

  سیه روي آن جهان رویی از آتش دمیدنست         فرداش نام چیست  رخ را کـه سرخ

  )312/دیوان اشعار(                                                                      

  رنگ سرخ رنگ سلامت

  :گر  رنگ سرخ در دیوان خاقانی استتندرستی و سلامت از معانی دی

  شاءالـلّه ل رخشان شوم انلع                         سنگ زردم شده معلول به وقت

  )406/دیوان اشعار                         (                                             

  نوروز لقایید هم     که خزان رنگم و       چو خزان از نوروز  من هم دور ماندید ز

  )406/دیوان  اشعار                 (                                                    

  آن نقاب از ارغوان بست آسمان  ز                    وز حناي دست بخت اوست صبح 

  )516/دیوان اشعار                (                                                      

 رنـگ سـرخ نـشان خـون و        « .سرخی آن اراده شده است    » حنا«این بیت از   در

رمزپـردازي  (» .رازآمـوزي اشـراف دارد    آداب و مراسـم ي هبر هم آتش است و شراب و 

  .که خاقانی از هر سه نشان در بیان رنگ سرخ استفاده کرده است )133/آتش
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  ي رنگ سرخخون نشانه

  :سرخی رنگ صبح به رنگ خون است

  ن بنمود صبحآآلود از  خون                            در وداع شب همانا خــون گریست 

  )472/دیوان           (                                                                  

نشترش مه عید،   خورشید طشت خون و            فصاد بود صبح که قیفال شب گـشاد 

  )221/دیوان اشعار                     (           

  

  ي سرخیآتش نشانه

  چون شمع ریزم از مـژه زرد آب آتشین    

  دهد برت عسل می  آتش است وزآن لب که                                                 

  )564/دیوان اشعار                             (                                         

  

  رنگ سرخي می نشانه

  از لرز زلفت تب مرا  شمع دلی هر شب مرا،

  شیدا داشته عمري به میگون  لب مرا سرمست و                                           

  )384/دیوان اشعار                                                              (        

  

  ايکاربرد رنگ سفید و نقره

ایـن رنـگ و   . ید اسـت فرکاربرد در دیوان خاقانی رنـگ س ـ   هاي پ از دیگر رنگ  

 ـ .  بار در دیوان او تکرار شده است157اي،  رنگ آن نقره   طیف هم    پـاکی و گسـفید رن

گـاه در قالـب     . دیوان او با دو نوع نگرش متفاوت کـاربرد دارد          این رنگ در  . صـفاست

  : مانند؛شودگرفته می معنی منفی آن در نظر رود و کـار می کنایه به

  چه کردي  روي تو سپید نکردم که تو در      روزم سیاه کردي و روزي ز روي حرمت

  )674/دیوان اشعار                        (                                              

د و از آن فـلاح و رسـتگاري و   شو و گاهی از این رنگ معنی مثبت برداشت می    

  : مانند؛شود ها فهمیده می پایان غم
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  که سیه بست بـر قفاي صفاهان ز آن                     روي نخیزداو بــه قیامت سپید

  )356/دیوان اشعار(                                                                      

  قفا سیهشیطان از او به سیلی حرمان                  روي  او به برقع حرمت سپید آدم از

  )5/دیوان اشعار                             (                                             

تضاد با رنـگ سـیاه      این رنگ در   ،یاه گفته شد  طور که در مبحث رنگ س      همان

  :رود کار می به

  رویی سپیدي رسد سیه  از                            ورنه رسـوا شوي به سنگ سیاه 

  )679/دیوان اشعار                                                                     (

معـصومیت   ،یثبت آن روشنایی، پـاک ي م جنبه« :ید آمده استفدر مورد رنگ س 

گر مرگ، وحشت، عناصـر فـوق طبیعـی و           اش نمایان  ي منفی  جنبه زمانی است و   بی و

  .)22/اسطوره بیان نمادین(» .نفوذناپذیري گیتی

ي آن در عـصر  نمونـه .  لباس عـزا و مـاتم اسـت      ،ها سفید  در بعضی از فرهنگ   

ود در مـورد مراسـم سـوگواري        چـه بیهقـی درکتـاب خ ـ      چنان. شودغزنـویان دیده می  

داد بـا   روز کـه بـار     دیگـر  امیر ماتم داشتن ببـسیجـید و     «: ي عباسی گفته است    خلیفه

 /تـاریخ بیهقـی   (» .حاجبان با سـپید آمدنـد      حشم و  همه اولیا و   قبا بود سپید و    دستار و 

441(.  

 رنـگ   ،در عرفـان  . ي آن اسـت   ز دیگر موارد کاربرد این رنگ مفهوم رمزگونه       ا

کـه   همین جهت نیـز اهـل تـصوف زمـانی          به. گاهی مفاهیم نمادین خاصی دارد    سفید  

 سـفید دلــی پـاك و     ي  گر ایـن است که پوشـنده خرقـه        پوشند بیان  ي سفید می  خرقه

خاقانی معنی نزدیک بـه ایـن مطلـب را در اشـعار        . کینه دارد  حقد و  روشن و به دور از    

  :کند خود مطرح می

  ظلمات اصل ضیایی      چون زلف بتان در       پیديچون نقش بصر در سیهی نور س

  )437/دیوان اشعار                        (                                              

  کاربرد رنگ  سبز

تـرین  سبز محبوب.  بار در دیوان خاقانی تکرار شده است82رنگ سبز با بسامد   

 .)22/اسطوره بیـان نمـادین    ( ». باروري است  نماد رشد، احساسات، امید و    «. رنگ است 
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خود اختـصاص داده اسـت    ها درصد زیادي از ابیات را به      آخرین رنگی که از میان رنگ     

که خاقانی هماننـد بـسیاري از        اینلازم است   ذکر آن   جا   چه در این   آن .استرنگ سبز   

 ـتفاوتی قا» آبی«شعراي کلاسیک در تشخیص این رنگ با رنگ      در او. شـود ل نمـی ی

بیند و در اشـعار خـود بـه ایـن مطلـب          جاي آبی، سبز می    بسیاري از موارد آسمان را به     

  .اشاره دارد

  خضرا  بدنوار بدي هفت گ حباب               میانه کف بحر کَفَش چو موج زدي        

  )14/اردیوان اشع            (                                                            

  کران  ادیم بیدکیمخت سبز آسمان دار

  ریخته گمان برطاق خضرا خون شب است آن بی                                            

  )377/دیوان اشعار                                 (                                     

 ـتـاب دارد ز این مطلب در اشعار بسیاري از شاعران قدیم  باز   را در قـدیم بـین   ی

رنـگ سـبز در اسـلام       «: گفته شده اسـت   . اندشدهل نمی یسـبز وآبی تفاوت زیـادي قا    

مبانی رنگ و کاربرد    (» . بیت است  لرنگ ولایت الهی است که رنگ رسول اکرم و اه         

 خاقـانی نیـز در   . باید گفت قبل از اسلام نیز در ایران مورد توجه بوده اسـت          .)117/آن

ي کعبـه در زمـان او     گویا رنگ پرده   .کند ي کعبه از این رنگ استفاده می      پردهتوصیف  

  .سبز رنگ بوده است

  دمگر بزم خاقان ایران نمای            سبز عیدي                   ي هرود کعــبه در جام

  )129/دیوان اشعار                                                              (        

  

  شناختی آن در دیوان خاقانیرنگ و زیبا

 یـک واژه    طهایی که در دیوان خاقانی بر رنگ دلالت دارند در نگاه او فق ـ            واژه

رنگ یکـی  «. شونداي براي شاعري و هنرمندي او محسوب می   مایه نیستند بلکه دست  

 ز است هم از نظر مجازهـاي زبـان شـعر و هـم ا           ]هنري [از مؤثّرترین عوامل آفرینش   

صـور خیـال   (» .حسی دارد هاي متحرّك ویتی که در خلق تشبیهات و استعاره    نظر اهم 

او بــرخلاف   . ه داشـته اسـت    خاقانی به این مطلب کـاملاً توج ـ      . )209/در شعر فارسی  

-خـوبی مـی   ها را بـه ي رنگ نداشتند، رنگبعضی از شعرا کـه دقّت چندانی بـه پدیده      
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ها نیـز بـراي او اهمیـت خاصـی دارد؛             براي رنگ  کار رفته  هاي به گزینش واژه . شناسد

دانـد کـه ایـن انتخـاب     براي مثال در جایی رنگ آسمان را لاجوردي و جایی کبود می   

  :مانند. تواند بدون تأمل انجام شده باشد الفاظ نمی

   مردي کن و چو طفل برون جه ز چنبرش        از چنبر کبود فـلک چون رسن مپیچ 

  )220/دیوان اشعار                                                      (                

  کز چرخ لاجورد دلم هست لاجوردي             غم فشاندي برجانم و ندیدي  زنگــار

  )674/دیوان اشعار                                                                (      

تـرین اسـتفاده را در دیـوان     ی از شاعرانی است که بیش    شاید بتوان گفت خاقان   

جـز   بــه . ها، هنر اصلی او در این زمینه اسـت        خـود از رنگ کرده است و بازي با رنگ        

، کاربرد اصطلاحاتی کـه   گسازي او با رن   ها، باید بـه واژه   سازي بـه کمک رنگ   تصویر

 رنـگ در بحـث   چنـین اســتفاده از   هاسـت و هـم  هـاي اصـلی آن    رنگ یکـی از پایـه     

از  ي اوتـوان چگـونگی اسـتفاده   بـراي تحلیل بهتر مـی . او اشاره کرد زیباشناختی شعر 

  .هاي مختلفی جاي دادها را در شاخهرنگ

  

  هاي اصلیکاربرد رنگ-1

هاي اصلی مانند سـبز، زرد، سـرخ،      طور که گفته شد خاقانی از اکثر رنگ       همان

  .ده استکرهاي شعري خود را کامل ها تصویر استفاده کرده و بـه کمک آن

  زه این زر سرخ حلقه آن سیم نابنی        مه در ربودي نـیزه کـشید آفتاب حلقه

  )41/دیوان اشعار                      (                                                  

  یئما اري و ندل مشکی شده،  عودي و        کو خیک دل اندوده به قیر و ز درونش 

  )435/دیوان اشعار                    (                                                  

فرهنـگ  ( .اسـت  »آبـی  منسوب بـه مـاء،   صفت نسبی،  مائی،« ه در این بیت   ک

  .)1375/لغات و تعبیرات دیوان خاقانی

  او ل است قندچون بینمش که نیم هلا            هر آفتاب زردم عیدي بود تمام

  )367/دیوان اشعار                    (                                                  

  . است امید و شادي ي بردن آفتاب، رنگ زرد و عید همگی نشانه کار که به
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  دود دل زن از   نقب،در این سبز کوشک خیز

  درشکن از آه صبح سقف شبستان او                                                 

  )365/دیوان  اشعار  (                                                              

  هاي دیگرکاربرد رنگ واژه) 2

هـاي  از رنـگ   )آبـی، سـبز، زرد، سـرخ      ( هاي ذکـرشده خاقانی علاوه بـر رنگ   

هـاي اصـلی   ي رنـگ عـه هـایی کــه زیرمجمو   رنـگ. دیگري نیـز استفاده کرده است    

هـا   از آن » سیـمین« و »زرین«اي و طلایی که بـا لفظ       هایی ماننـد نقره  رنگ. هستند

  . شده استدای

  ي زرین سلب است تن شوشه ل کوره ود          خاقانی اسیر یار زرگر نسب است

  )708/ن اشعاردیوا                                                                 (     

  ا سروي سیمین هر بار پدید آیدکو ر          گاهش  آن آهوي زرین بین در سیر وطن

  )499/دیوان اشعار(                                                                      

  :سفید است آن اسب و ترکیبی از رنگ سیاه و که منظور از» ابلق«یـا رنگ

  گریزم این ابلق جان گزا می  از               شب جان گزاي است      وسگ ابلق روز 

  )289/دیوان اشعار                                                                      (

هـاي فرعـی     رنـگ ء جـز ،ي رنگ که در چرخه» بنفش«چنین کاربرد رنگ     هم

  .آید شمار می به

   بنفشه تنگ افتاده استي افیهچون ق        افتاده است    رنگ  ز آن گل دل او بنفشه

  )709/دیوان اشعار               (                                                       

  :یا رنگ نیلی براي نمونه در این بیت

  نیلگون وطایی   چون صوفیان صورت در

  صف صفایی از صفت چو ایشان دور لیک از                                                 

  )806/دیوان اشعار                                                                      (

  کاربرد رنگ در صنایع ادبی اغراض خاقانی در) 3

. خاقانی بـراي زیبا کردن شعر خود از صنایع مختلف ادبی بهره گرفتــه اسـت              

او . دهـد مـی  اي براي زیباتر کردن این صنایع قرار      ها را وسیـله   رنگ در همین حوزه او   
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 یعنـی رنـگ یکـی از        ؛زنددر بحث استعاره، تشبیه و کنایه مکرّر بـه این کار دست می           

 بـرده کـار    بـه ،هاي اوست و یا در ساختن کنایات فـراوان        استعاره ارکان اصلی تشبیه و   

آورد که با کلمات دیگر بیت     اي می گونه ا به تر موارد رنگ ر    بیش علاوه بر این در   . است

  .کندتناسب خاصی برقرار می

  

  ها استعاره رنگ در -3-1

  :کنیم جا به چند نمونه از استعارات او اشاره می در این

  این سبز طشت سرنگون طاس زر آورده برون

  اس صهبا ریختهد طاس زر کنون ما طبر یا                                                  

  )382/دیوان اشعار                                                                (      

 .باشـد  ید مـی شاستعاره از خور» طاس زر «آسمان و  استعاره از » سبز طشت « که

  .)548/هاي دیوان خاقانیگزارش دشواري(

     هـا  خاقان اکبـر کز دها بگشاد نیلی پرده

  وا داشتهأن هفت اژدها در پرده مدید آتشی                                                   

  )384/دیوان اشعار                        (                                              

  .)551/رخسار صبح( .استعاره از هفـت آسمان است» ها نیلی پرده« کـه

   سان انگیختهل گاوش لعاب لعاز لب        مین زیر دست  سی گاو آهوي شیرافکن ما

  )393/دیوان اشعار(                                                                      

  .اي رنگ است استعاره از صراحی نـقره» گاو سیمین« کـه

  صبح عالم گرفت گردون اه ش                                        زریــني هنبر سر تازیا

  )465/دیوان اشعار  (                                                                    

ــه  ــه«ک ــني تازیان ـــور خورشــید اســت »  زری ـــو ن ــتعاره از پرت ــزارش ( .اس گ

  .)682/هاي دیوان خاقانی دشواري
  

  ها رنگ در تشبیه-3-2

 ـ   برد کار می  تشبیهاتی که او به    در  و گیـرد  وجــه شـبه آن قـرار مـی      گ گـاه رن

  :شود ي آن مقید میوسیله به» مشبه بـه«و» مشبه«
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  و تـار کارگاه فلک بافت پود نساج                  گـویـی ترا بـه رشتـه زریـن آسمان

  )176/دیوان اشعار            (                                                          

  .صفت مشبه به است» زرین بودن« جا ه در اینک

  نیسان تندي بسان  تندر باد برش چو ا   نی      اطلس به رنگ آتش و اصل عمامه از

  )190/دیوان اشعار                  (                                                    

کنـد و سـرخی        مـی  ي اطلس را از نظر سرخی به آتـش تـشبیه          جا جامه  این در

  .گیردجمله قرار می وجه شبه

  ن مجمر سوزان بـه خراسان یابمدم آ      جگر عود سیاه      دل کنم مجمر سوزان و

  )294/دیوان اشعار                                                               (       

  .کند تشبیه می،تکه صفت آن سیاهی اس» عود«را به » جگر«جا  که در این

  می پوشداز سرخی رنگ زر معیار ه     معیار استي را چون کفه می چون زر و جام او

  )500/دیوان اشعار                      (                                                

  .ه می از نظر زردي به زر تشبیه شده استک
  

  رنگ در عبارات کنایی -3-3

تـوان گفـت رنـگ در کنایـات خاقــانی بـسامد            ي انجام شده مـی    هابا بررسی 

ي اه ـ را بــا رنـگ     او زیباترین کنایات خود   . 1خود اختصاص داده است    گیري را به   چشم

  .ده استکرمتفاوت مزین 

ــت                           نرّاد طرب به مهره بازي  ــنفش کــ ـ،از دسـ رده ران را بـ

  )31/دیوان اشعار                (                                              

. کـاري در بـازي   پـشت  جـا، کنایـه از پایـداري و      در ایـن  : »بنفش کـردن ران   «

  .)80/هاي دیوان خاقانیگزارش دشواري(

  بـنفشه مباش دوخته نیلی وطا  زکم       اي ساخته خونین لباس    گیرم چون گُل نه

  )35/دیوان اشعار (                                                                       

ي  هـاي تیـره   که اسـتعاره از گلبـرگ     علاوه بـر این  » نیلی وطا «  جا کـه در این  

هـاي دیـوان     گزارش دشواري ( .بودن نیـز باشد   تواند کنایـه از سوگوار     می ،بنفشه است 

  .)87/خاقانی
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  بهانه بستانیم اي بی هطعم                    زین سیه کاسه دست کفچـه کنیم           

  )484/دیوان اشعار   (                                                                   

  .)754/ هاي دیوان خاقانیگزارش دشواري (.چشم کنایه از تنگ»کاسه سیه«

  به صبح اندر خوار ی مخوانچه سپید آید   بی  تا خوانچه زر دیدن بر چرخ سیه کاسه    

  )497/دیوان اشعار                            (                                          

» خـوار  سپید آمدن مـی  «جا کنایه از فــرومایـه است و      در این » کاسه سیه«کـه  

  .)691/هاي دیوان خاقانیگزارش دشواري. (باك بودن اوست بی کنایه از گسـتاخ و

   نداردم حرص، معلّي جامهدگر                       ر سبزپوشـان بالا رسیدم        چو د

  )284/دیوان اشعار                                                                   (   

 ـ( .کنایـه از فرشـتگان اسـت      » سبـزپوشان«  لغـات و تعبیـرات دیـوان        گفرهن

  .)775/خاقانی

  ما در خط از این سبز وطایید همهکـه ش        چرخ برید  تظلّم به در خط سیه کرده،

  )409/دیوان اشعار                                                                      (

هـاي دیـوان    گـزارش دشـواري  ( . از نوشتن اسـت   هکنای» خط سیاه کردن  «که  

  .)583/خاقانی

  دیو رهبر طغیان او هر یک طاغی و     سرخ چشم  این زردگوش گاه غضب، جوقی از

  )366/دیوان اشعار                 (                                                     

 /فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقـانی  ( .کنایه از منافق است   » زردگوش«کـه

715(.  

  

  ها براي بیان رنگشین کردن واژهجان -4

کنند کـه  هایی استفاده می هاي رنگین از واژه   جاي آوردن واژه    به گاهی شاعران 

ي دیگر خاقـانی  هنرمند. خاصی هستندگر رنگ خود نام رنگ خاصی نیستند اما تداعی      

کـار   بعـضی مـوارد لفـظ رنگـی را بـه      ها آن اسـت کـه در  ي استفاده از رنگ در زمینـه 

جــاي   مورد نظر است؛ یعنی بــه     آورد که رنگ آن     چیزي را در سخن می       اما  ؛برد ینم

  :گیردرنگ آن را در نظر می بـرد و کار می اي بهي رنگ، واژهواژه
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  اي من مگس آن شکرستان که تو داري     ازي  مگس پرده چـه ساز پرّ بـر شکرّت،

  )679/دیوان اشعار                  (                                                    

اسـتعاره از  » پـرده «سبزي آن مـورد نــظر اسـت و » پرّ مگس «جا از  ر این که د 

  .)848/ هاي دیوان خاقانیگزارش دشواري( .موي رسته بر روي لـب است

    کی محنت عنقا برافکندبر زاغ                   زال ار چه موي چون پر زاغ آرزو کند  

  )140/دیوان اشعار                         (                                             

  .سیاهی آن را اراده کرده است» زاغ پر«که از

      آ تش حامله هن هم زآهم زحل رنگم چو 

  محریصی چون نمایم آتشین آهن خور وز                                                     

  )250/دیوان اشعار                         (                                             

فرهنگ لغات و تعبیـرات     ( . رنگ آن مورد نظر است     یتیرگ» زحل رنگ «کـه از 

  .)706/دیوان خاقانی

   تر مغز سران کدوي خشک اشک یلان زرشک

   دوتیغ چون نمک پخته اباي معرکهزین                                                      

  )463/اشعار دیوان     (                                                                 

  .استسرخی آن مورد نظر  »تر  زرشک« ه ازک

  ش ارزن فشان کنید امروززآ ت                                  هست روي هوا کبوتر فام 

  )483/دیوان اشعار                  (                                                    

  .سپیدي آن اراده شـده است» کبوتر«که از

  غراب شد هم لباس خلیـفـه،           هرچند        اند  مرغان نهادهي سیمرغ را خلیفه

  )157/دیوان اشعار                                                                     ( 

 ـ پوشی خلفاي بغداد دارد و رنگ زاغ را همسیاهکه اشاره بـه     س خلیفـه  ارنگ لب

  .)174/هاي دیوان خاقانیگزارش دشواري( .داند می

  : یاو 

  اند ناگون دست از آن افشاندهدبر سپهر گن   اند   هاي زر به برگ گندنا سر بسته کیسه

  )106/دیوان اشعار      (                                                                

  .نظر شاعر است سبزي فلک مورد» گندناگون«کـه از
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   نخواهد داد»مدها متان«  رنگ                 سر آزاده را جهان دو رنگ                

  )167/دیوان اشعار  (                                                                    

زند بـه معنی باغ سبز است که از غایت سبزي به سیاهی می            »مدها متان « که

 هاي دیـوان گزارش دشواري. (هـا یعنی سبزیشـان مورد نظر است   جا رنگ آن  در این  و

  .)163/خاقانی

  

  نکات ویژه در خصوص رنگ

رفتـه در   کار  تضاد میان رنگ به،توان بـه آن اشاره کرد   از موارد دیگري که می    

کند اما مفهومی   خاقانی درکنایات خود رنگی را بیان می      .  است نظر سخن و معنی مورد   

» دسـت  سـپید «بـراي نمونـه  . گیرد برخلاف مفهوم خود رنگ اسـت    که از آن رنگ می    

 هاي دیوان خاقـانی    گزارش دشواري  :ك.ر( گر ترکیبی است با بار منفی بـه معنی ستم       

  .اکی و نیکی استهایی است کـه نماد پکـه سپید ازگروه رنگ حالی در. )311 /

  دفتر جا سیاه آن جا سپید دستند، این                هستند ظلم پیشه شاهان عصر جز تـو

  )190/دیوان اشعار                   (                                                   

ان فرهنگ لغات و تعبیرات دیـو  (.بردکار می یا در جایی دیگر به معنی منافق به      

  :مانند .)785/خاقانی

   بخت سـیه سـپیدکارم                     در دهر ســیه سپیدم افکـند 

  )901/دیوان اشعار        (                                                              

  :در این بیت» سپیدکار« یا ترکیب

    زین رصدان سپید کار چه خیزد                   راج باز عـمـر سیه سراتـ بـیـش ز

  )772/دیوان اشعار                                                                    (  

گـزارش  . (اسـت  بـه معنـی ریـشخند و تمـسخر        » سـپیدکاري «جـا    ه در این  ک

را کنایه از مـردم نیکـو   »سپیدکار« اگرچه گاه ترکیب   ؛)794/هاي دیوان خاقانی  دشواري

   .)785/ فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی:ك.ر( .داند صالح می وکار 
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ي دیگر که در مبحث رنگ در دیوان خاقانی قابل توجه اسـت اسـتفاده او         نکته

یـا بـا اسـتفاده از چیـزي کــه       کار بردن دو رنگ در کنار هم و  از چند رنگ است با به     

  :مانند این بیت؛ ترکیبی از آن چند رنگ باشد

  دهان         جاه سپیدکــارکند خاك در     پوش چو دندان فرو برد            اهفقر سی

  )313/دیوان اشعار                     (                                                 

 رنگ عود، رنگی سیاه مایـل « براي نمونه خاك را عودي رنگ نام برده است و   

  .)96/هاي دیوان خاقانیگزارش دشواري(» .سرخی است اندك سفیدي وبه 

  :این بیت یا مانند و

  کحلی چرخ از سحاب گشت مسلسل به شکل

  عودي خاك از نبات گشت مهلهل بتاب                                            

  )42/دیوان اشعار                      (                                                  

  :ای

  کو برسیه سپید ازل بوده پیشوا             برنامده سپیده صبح ازل هنوز

  )5/دیوان اشعار                                               (                        

 :ك.ر( .چـه هـست    تضادهاي عـالم وجـود و هـر آن        » سیه سپید «که منظور از  

 نیـز بـه     يهاي دیگر  دیوان خاقـانی رنگ  در  . )12/هاي دیوان خاقانی  گزارش دشواري 

کـار   که تنها یک بار به    » زیتونی«و  » زعفرانی«،  »نیلوفري« از جمله رنگ  . اندکار رفته 

  .رفته است

  یش سنانت کز اوست قصر ممالک متینپ         ودگنبد نیلوفري گنبده گل ش

  )335/دیوان اشعار     (                                                                 

       عاشقان کان رخ زیتونی زیبا بینند    زلفي هن حلقبر آ جـان فشانند بر آن خال و

  )98/دیوان اشعار(                                                                        

  دان  پوشیده زعفرانگ شب به رن                    باز زعفران در شب شود رنگین و

  )493/دیوان اشعار(                                                                      

  .کندیرنگ نارنجی نیز استفاده م طور غیرمستقیم از دیوان خود بـه خاقانی در

سبز رنـگ غبیرا بـرافـکنــد   بر پـرّ              گویی که پـرد از خان عنکبوت               

  )134/دیوان  اشعار             (                                                        
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 ». اسـت کنایـه از رنـگ نـارنجی    غبیرا به معنـی سـنجد اسـت و   « در این بیت 

  .)234/هاي دیوان  خاقانیگزارش دشواري(

  

  ها در دیوان خاقانی نمودار بسامد رنگ
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سبز کبود و
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بنفش لی نی لاجوردي آبی ابلق غوانی ار زیتونی زعفرانی یلوفري ن

  گیري یجهنت

» رنگ«کارگیري عنصر  با بررسی انجام شده در دیوان خاقانی به روش او در به           

. ده اسـت  کـر ایـن پدیـده بـسیار اسـتفاده          خـود از   او در زیبا کردن شـعر     . بریمپی می 

اسـتعارات او بــه کثـرت دیـده      چنین وجود رنگ در سـاختار کنایـات، تـشبیهات و      هم

» کبـود «و» سیاه  « رنگ   ،کار رفته است   او بـه  ترین رنگی کـه در دیوان     بیش. شود می

. ها و نگـرش منفـی او بـه زنـدگی اسـت     ي فکر ناامیدانه، سختیدهندهاست که نشان 

از ابتکارات دیگـر   . ستهاي شاعر در طول زندگی او     آشفتگی ها و گر رنج  چنین بیان  هم

او بـا   . ره کـرد  اي او از رنگ در ساختمان کلمات و ترکیبات اش ـ         خاقانی باید به استفاده   

هـاي   اي از اصطلاحات،کنایات و واژه قیت توانسته است در دیوان خود گنجینه      این خلا 

  . فراهم کند،هاي رنگیمایه قرار دادن واژهجدید با دست
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